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 بستگی ملّی  سازی در گفتمانِ زبان حماسی و نقش آن در همغیریت تحلیل

 نامه(بانوگشسب )نمونۀ مورد بررسی: 
 

 علی صادقی منش 

 ) نویسنده مسؤول(ایران ،، سبزواراستادیار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه حکيم سبزواری

 ابوالقاسم رحيمی 

 ، سبزوار، ایران استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه حکيم سبزواری

 هستی قادری سُهی 

 ، سبزوار، ایران گر پسادکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه حکيم سبزواری پژوهش

 24/5/1401  تاریخ دریافت:

 22/7/1401  تاریخ پذیرش: 

 چکيده 
ملّت  حماسه  پيشينة فرهنگی و مرزهای جغرافيایی یک  تاریخ،  زبان،  بر  تأکيدی که  با تکيه و  ها، 

گونه دیگر  از  بيش  و همدارند،  ملیّ  با هویّت  ادبی،  پيوند هستند.  های  در  وفاق جمعی  و  بستگی 

ای گونه، کاربستِ زبان بهگرددها میسازی و وفاق هژمونيکی در حماسهچه موجب چنين هویّتآن 

که شاعر حماسه معناست  بدان  این  است؛  غيریتویژه  بر  تکيه  با  زبان حماسی،  در  از سرا  سازی، 

بهره پویا  بدینمی  گفتمانی  و  ایجاد برد  را  خویش  نظر  مورد  اجتماعی  ـ  سياسی  برتری  گونه،  

پردازیم  می  نامهبانوگشسب  کرد تحليلی ـ توصيفی به بررسیروی، با رویکند. در پژوهش پيشمی

هم نمونه و  ارائة  به  همزمان  منطق  از  خواهيم هایی  حماسی  اثر  این  در  تفاوت  منطق  و   ارزی 

با    نامهبانوگشسبنمایند. ضمن بررسی  سازی را محقق میپرداخت؛ مقولاتی که در نهایت، غيریت 

می نتيجه  این  به  روش  غيریتاین  این  برایندِ  که  حماسی،  رسيم  زبان  گفتمان  بر  حاکم  سازی 

برجسته  و  فرهنگی  مرزهای  شدن  مقوله پررنگ  است؛  ایرانی  هویّت  و  سازی  درک  که  مفهومی  ـ 

قدرت سياسی  و  فرهنگی  تقابل  دورة  در  ـ  آن  و  بازشناختِ  ملیّ  هویّت  احيای  راستای  در  ـ  ها 

 یابی به سعادت جمعیِ یک ملّت، ضروری است.دست

 .هویّت ملیّ ،سازیغيریتحماسه، گفتمان،   ،نامهبانوگشسب: گان کليدواژ 
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 مقدمه  

برایند دورانی حياتیحماسه با شاخصة طبيعی،  اند؛ دورانی که طی آن، یک  های ملیّ، 

ساز، در معرض هجوم  ملّت، وجود، فرهنگ و تمدن خویش را در شرایطی دشوار و سرنوشت 

می ملل  میدیگر  و  همبيند  خویش،  قوم  مشترک  تاریخ  و  زبان   بر  اتکا  با  با  کوشد  زمان 

همدست به  ملیّ یابی  بنيادِ    -بستگی  بر  ببندد.  مهاجم  بيگانة  اقوام  غلبة  بر  را  راه  قومی، 

شاعرحماسه که  است  منطقی  رویچنين  در  یک  سرا،  خلق  به  ناخودآگاه،  بسا  چه  کردی 

غيریت پرداخته،  ویژه  راه گفتمان  را چونان  بهسازی  برجسته  گيرد. در چنين  کار میکاری 

شود  سازی شبهِ مستدل، بليغ و هژمونيک میشرایطی، زبان حماسی تبدیل به یک غيریت

 ماند.کند که هویّت یک ملّت در بستر آن فضا پایدار و پيوسته میو چنان فضایی ایجاد می

شيوه     غيریتکشف  پنهانی  های  جوانب  آشکارکنندة  حماسی،  گفتمان  زبان  در  سازی 

ها، زوایای ناشناختة آثارحماسی ملیّ ایران و هویّت ایرانی را  است که درک و بازشناخت آن

های  کرد، افق( با این روی1382)  نامهبانوگشسبخواهد ساخت. بررسی اثری چون    آشکار

پژوهشتازه بر  را  راستای  ای  در  نو،  دیدگاهی  نمودبخش  و  گشود  خواهد  حوزه  این  گران 

 تر متون حماسی ایرانی خواهد گردید.                بازشناخت هر چه دقيق

های حماسی ملیّ ایران، با موضوع بانوگشسب،  از منظومهیکی  ( نامهبانوگشسبمزبور) اثر

)برادر فرامرز  تولد  با  اثر  این  اوست.  پهلوانانة  نبردهای  و  رستم  آغاز  دختر    بانوگشسب( 

گممی شاعر  و  بانوگشسب  گردد  پهلوانانة  نبردهای  و  دلاوری  شرح  به  ادامه  در  آن،  نام 

او که در نبرد توان و  پردازد. نکتة درخور توجّه در این اثر آن است که بانوگشسب، هممی

می مقاومت  خود،  بر  مردان  تسلط  برابر  در  دارد،  نمایان  صادقی کندمهارتی  و  منش،  )استاجی 

-جا که پهلوانی چون گيو، همسرش، نيز از مشت سخت او بی بهره نمی تا آن(،  28:  1395

نام(  126:  1382،  نامهبانوگشسب )ماند!   خواستگاران  شيده،  بانوگشسب،  چون  بسياری  دار 

شاهزادة توران، جبپور و جيپال و رای، شاهان هندوان، فغفور، قيصر، فرمانروای روم، خاقان  

چين، خویشان کاووس و پهلوانان شهير دیگر داشت. رستم از ميان همة خواستگاران، پس  

  ، نامه بانوگشسب )از بزمی با هزار و دو صد نامور، گيو، فرزند گودرز را برای دختر خود برگزید  

این منظومه با اندرزهای رستم به بانوگسشپ در رعایت سازگاری با گيو و  (. 123-115: 1382

 (.128)همان:  رسد تولد بيژن به پایان می
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در سدة ششم  (،  52-9)همان:  انگيز کراچی  ، بنا بر تحقيقات گستردة روحنامهبانوگشسب    

-هم  نامهبانوگسشبهجری خورشيدی( سروده شده است. گرچه سرایندة     505هجری )

چنان ناشناخته باقی مانده، درنگ در  فضای اجتماعی ـ سياسی آن دوران، گویای آن است  

هم  مختلف،  نواحی  بر  غيرایرانيان  سلطة  و  ترکان  هجوم  مرزهای  که  آشفتگیِ  که  چنان 

ایران،  موجبِ دغدغه اندیشفرهنگی  راهی  مندی  به جُستن  آنان را  ایرانی گردیده،  مندان 

است. سرایندة این اثر حماسی هر که باشد،  بستگی و رهایی از این وضعيت واداشتهبرای هم

عباسيان،   و  امویان  دورة  در  ایرانيان  تحقير  از  آزردگی  بر  افزون  خود،  تاریخی  ذهنيّت  در 

تبار را نيز دارد. مجموعة این ذهنيّات،  خاطرة شکست سامانيان از قومی دیگر: غزنویان ترک

ساخته بدل  سراینده  ذهنیِ  دغدغة  به  را  ایران  شکوه  مقولهاحيایِ  هماست؛  که  چون  ای 

تأیيدی بر نظریة ساختارگرایی تکوینی: تأثيرپذیری متن از فرامتن و در ادامه، تأثيرگذاری  

می فرامتن،  بر  بهمتن  آید  تواند  چنين  (.  87-86:  1369)گلدمن،  شمار  داشتن  پيش چشم  با 

توان یکی از کارکردهای اجتماعیِ حماسه را دریافت و گفتمان  ای است که میزمينهپيش

 بستگی ملّی واکاوی کرد. زبان حماسی را با تمرکز بر کاربرد آن برای هم

 سؤالات تحقيق     

بيش از دیگر مفاهيم برجسته و در خور تأمل است، حضور  یک  نامه بانوگشسبچه در آن   

که یک زن که با  های اوست؛ اینواکنش -عنوان قهرمان داستان و کنشزن، دختر رستم، به

حماسه گمتوصيفات  اثر،سرای  بيگانگان    -پهلوان  نام  برابر  در  است،  ایرانيان  آرمانی  بانوی 

در را  رفتاری  می  چگونه  درپيش  بسزا  اهميّتی  در    گيرد،  ما،  فرهنگی  پيشينة  شناخت 

توصيهراستای شکل این،  بر  افزون  دارد؛  معاصر  فرهنگ  مثابة  گيری  به  زال،  و  های رستم 

تواند نشان از وجودِ  های خردمند و آرمانی مردانه، با توجه به دورة سرایش اثر، میشخصيت

ویژه، خاص جوامع پيشينی در    -گفتمانی  تقابل  و  تضاد  باشد: وجود  اثر  بطن  ابتدایی، در 

کنندة تضاد ذهنی مخاطب ميان ایرانيان و  ميانة ایرانيان و غير ایرانيان؛ گفتمانی که تقویّت

آن ميان،  این  در  است.  پژوهشغيرایرانيان  برای  باید  آید،  چه  به شمار  برانگيزتر  تأمل  گر، 

نگارندة گمدهی غيریّتچگونگیِ شکل اثر  سازی، توسط  گفتمان حماسی  اثر، در خلالِ  نام 

 های بنيادین پژوهش چنين خواهد بود:    است. بر این اساس، پرسش

 یابد؟ چگونه نمود مینامه بانوگشسبسازی در غيریت .1

 چگونه نمود یافته است؟ نامهبانوگشسبارزی در منطق هم .2

 چگونه نمود یافته است؟ نامه بانوگشسبمنطق تفاوت در  .3
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 های پژوهش فرضيه     

ای است که با  و دورة سرایش این اثر ـ سدة ششم ـ گویای نکته نامهبانوگشسبتأمل در     

پيشينی  جوامع  می  -ماهيت  پيوند  برایند  ابتدایی  آن،  تقویّت  و  اجتماعی  همبستگی  یابد: 

هاست؛ تضادی که مبتنی بر تضاد ذهنی ـ عملیِ یک قوم و فرهنگ، با دیگر اقوام و فرهنگ 

سو و از دیگر سو، بداندیشی، بلکه  وطن از یک اندیشی نسبت به همآن، نيک پنداری و نيک 

چه »خودی« است،  گردد. در چنين فضایی، هر آنوطن تقویّت میدشمن شماریِ غير هم

ارزش و  هرآنشایسته  و  شمار   مند  به  ناشایست  و  ارزش  فاقد  است  خودی«  »غيرِ  چه 

شود. بر این  سازی در گفتمان زبان حماسی محقق میآید. چنين تضادی با ایجاد غيریتمی

 شود: هایی چند مطرح مییافتن به پاسخ، گمانهاساس و در راستای دست

ملّی   .1 ـ  طبيعی  یعنی  همنامه،  بانوگشسبحماسة  خود،  پيشين  اعلای  نمونة  چون 

ارزششاهنامه نفی  و  ایرانی  و  ایران  ارزش  محور  پيرامون  به ،  انيرانيان  های 

 پردازد. سازی میغيریت

بر پایة ابياتی بليغ در مدح ایرانی بودن و تلاش  نامه  بانوگشسبارزی در  منطق هم .2

 شود.رستم برای گزینش همسر بانوگشسب از ميان ایرانيان متبلور می

گيرد که در آن زال و  بر پایة گفتارهایی شکل می  نامهبانوگشسبمنطق تفاوت در   .3

 کنند. ویژه تورانيان، تأکيد میجو و بدخواه انيرانيان، بهرستم بر ذات ستيزه

 روش تحقيق 

آوری از یک اثر  در این پژوهش خواهيم کوشيد با اتکا بر روش تحليلی ـ توصيفی و نمونه

ها  ها و فرضيههای مذکور در بخش پرسشبه ارزیابی صحتِ گمانهنامه،  بانوگشسبحماسی،  

نمونه و  مفاهيم  اساس  این  بر  کتاببپردازیم؛  شيوة  به  نظر  مورد  استخراج  خانههای  ای 

بهرهمی با  از روش تحليلی، مورد بررسی دقيق قرار میشوند و  فرجام، گيری  تا در  گيرند، 

 گر بُعدی از ابعاد حماسه گردد.               سازی، توصيفاین پژوهش، ضمن تبيين مفهوم غيریت

ارزیابی       اساسِ  است که  اندیشگفتنی  دو  دیدگاهِ  بر  پژوهش  این  در  در  ها  معاصر  مند 

 حوزة فلسفة سياسی، ارنستو لاکلائو و شانتال موفه استوار است.
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 پيشينة تحقيق     

توان به مواردی  جمله میهایی صورت گرفته است که از آنسازی پژوهشپيرامون غيریت    

و  غيریت»  چون: لاکلائو  گفتمان  نظریة  براساس  فردوسی  شاهنامة  در  خاکستری  سازی 
سازی،  های برجستهتبيين انگيزه »  (،1397نژاد )« نوشتة علی اميدی و حميد احمدیموفه

غيریتحاشيه و  گفتمانرانی  انتقادی  تحليل  براساس  خيام  رباعيات  در  نوشتة  سازی   »

عالی ميرجلالکامين  و  )پور  کزازی  »1396الدین  و  سياست  غيریت(  گفتمان  در  سازی 
پهلوی محمدرضا  )خارجی  ساسانی  فرهاد  و  اسدی  هما  نوشتة  در  1396«  نمود.  اشاره   )

بررسی همسنج  »  هایی صورت گرفته است؛ از آن جمله:نيز پژوهش  نامهبانوگشسب زمينة  
« نوشتة ابراهيم استاجی  نامه و ایليادجدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی بانوگشسب

بررسی شواهد وضعيت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب  (، »1395منش )و علی صادقی
بانوگشسب نوروز(«فارسی)شاهنامه،  و  و شيرین، گل  و  نامه، خسرو  آزاده مختارنامه  نوشتة 

تاج )بانوپهلوان( و » 1395واردی )زرین  آیدنلو  نوشتة سجاد  اشاره کرد. در هيچ 1387«   )  

پژوهش این  از  صورت یک  که  به    گرفته   هایی  غيریتاست  اثر  بررسی  در  سازی 

پيش  نامهبانوگشسب  پژوهش  رو  این  از  نشده؛  میپرداخته  درخور  روی  و  تازه  کاری  تواند 

 توجّه به شمار آید.

 ضرورت و اهميّت تحقيق     

های  ترین ویژگیتواند ما را با یکی از مهمسازی در آثار حماسی میبررسی شيوة غيریت   

ویژه اگر  های این آثار را آشکار سازد؛ بهبندیها و مفصلگاهزبان حماسه آشنا سازد و گره

برساختن هویّت و هم  عواملِ  بر یافتنِ  با تأکيد  زبان حماسی  ارزیابی گفتمان  -سنجش و 

گفتمان   مرکزی  محور  و  خودی  گفتمان  مرکزی  محور  کشف  گيرد.  صورت  ملیّ  بستگی 

آن بر  افزون  میبيگانه  آشکار  ما  بر  را  حماسی  اثر  پنهان  زوایای  تاریک  که  زوایای  سازد، 

این حماسه از  نيز روشن میهویّت حاصل  را  نظر داشت که  ها  را در  نکته  این  باید  سازد؛ 

سازی در گفتمان زبان حماسی، در دورانِ  بستگی حاصل از غيریتگرچه هویّت ملیّ و هم

بوده سودمند  و  کارا  بسيار  حماسه  مینگارندة  کشور،  یک  استقلال  دورانِ  در  تواند است، 

  کشور،   ک ی   استقلال  دورانِ  در  و  آرامش   روزگارِ  در    کنپيامدهای منفی نيز داشته باشد؛ لي

  به  تنسب مخاطبانی  افراط  یِ ن يبدب  چونهم  یا یمنف   یامدهاي پ  تواندیمی،  نگرش  نيچن

  و  یقوم  یهایکش نسل  و  ینژادپرست»  :نیا  از  فراتر   بلکه  آنان،  به  یورزخشونت  ،انيرانیرايغ

  ن ييتب  با   البته  که  یایمنف  ی امدهاي پ  باشد؛   داشته   ی پ  در  را  (431:  1384  ان،یديرش)  ی« نید
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بررسی دیگرد  آنان  یمنف  کردِ عمل   و  بروز  مانع  توانیم  متن،  حيصح   لیتأو  و  فرامتن  .  
تواند از سویی فرصتی درخور  های ملّی طبيعی، میبه عنوان یکی از حماسه  نامهبانوگشسب

و گفتمان حماسه زبان  بازشناخت  برای  ایرانی  توجّه  از دیگر سو، هویّت  و  ایران  ملّی  های 

  ای از تاریخ این کشور، با حماسه پيوند خورده باشد؛ در واقع بازسازی هویّت ایرانی در دوره

نوع ادبی، نمی این  به دیدگاهی جامع پيرامون  است و بدون درک گفتمان جاری در  توان 

 بستگی در ایران دست یافت.های برسازندة همهویّت و سازه

 های نظری پژوهش بنيان     

بر      تمرکز  با  و  گفتمان  انتقادی  تحليل  بر  اتکا  با  حماسه  زبانی  ساختار  درک  برای 

گفتمان،  غيریت تبيين  در  هستيم.  آن  با  مرتبط  عناصر  و  گفتمان  تبيين  نيازمند  سازی، 

حوزهپژوهش عنوان  به  را  آن  نشانهگران  از  کردهای  معرفی  شبکهها  صورت  به  که  ای  اند 

با یک  این شبکههماهنگ  قالب  های  دیگر در پيوند هستند. شيوة قرار گرفتن نشانگان در 

ها  کند؛ این توازن نشانهها، هویّتی ویژه را القا میای است که توازن نشانهگونههماهنگ به

ارتباط را  شود و نشانگان به ظاهر بیبندی خوانده میهای هماهنگ، مفصلدر قالب شبکه

میهم میسو  خدمت  به  یگانه  هدفی  راستای  در  و  میسازد  که  هدفی  تواند  گيرد؛ 

 (. 17:  1394)نيکویی و دیگران،   سازی باشدبخشی و غيریتهویّت 

ها پيرامون یک محور  بندیها و مفصلاست که تمامی نشانه  نکتة مهم در این نظریه آن     

گاهی که نقطة بلورینه شدن نشانگان در یک گفتمان  گيرد؛ گرهگاه شکل میمرکزی و گره

نشانه در تثبيت معنای یک  نشانه،  گره  ویژه است.  آن  از  احتمالی  دیگر معانی  با طرد  گاه 

می روستاجرایی  همين  به  دانسته  شود؛  احتمالی  معانی  تقليل  موجب  را  گفتمان  اند  که 
 )همان(. 

می     پس  درکل  در  موجود  قدرت  کشف  پی  در  انتقادی  گفتمان  تحليل  که  گفت  توان 

زبانگفتمان راهبرد  با  است  ها  گفتمان  آن  (. 12  :1385زاده،)آقاگلشناسانه  تحليل  در  چه 

-انتقادی اهميّت دارد، نقش فرامتن و تأثير آن بر متن است؛ منظور از فرامتن در این روی 

گذارد و از دیگر سو از  کرد بافت اجتماعی و فرهنگی است که از یک سو بر متن تأثير می

می تأثير  دیگران،)ابراهيمی پذیرد  آن  و    ییگراساخت  یةنظر  در   که  یاکتهن  (. 9:  1394دینانی 

  طیشرا  معلول   ات،يادب»  :است  افته ی  بازتاب   راستا،هم  اامّ  گر،ی د  یاگونهبه  زين  گلدمن  ی نیتکو
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  و   آن  خلافِ  یزمان  آن،  جهتِ  در  گاه  کهآن  با  ارتباط  در  است  یستم يس  ست؛ ين  یاجتماع 

 (.95:  1388  ،یزرقان)« کند یم حرکت آن از  فراتر ی وقت

متن یک مثلث گفتمانی را بررسی    کرد تحليل انتقادی گفتمان به بيان ساده در هرروی

سه  می این  ميان  تنگاتنگ  پيوند  است؛  قدرت  و  ایدئولوژی  زبان،  آن  سوی  سه  که  کند 

رسد  ای را برمیکرد کارکردهای زبانیموضوع اصلی تحليل انتقادی گفتمان است. این روی

 کشد.  بخشد یا به چالش میکه با تکيه بر یک ایدئولوژی، قدرت حاکم را ثبات می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایدئولوژیغيریت     و  خود  تقویّت  برای  گفتمان  یک  آن  در  که  است  جریانی  اش  سازی 

گيری در برابر آن خود را قوی  کند تا با موضعاقدام به ساخت گفتمانی با اصول مخالف می

ارنستو لاکلائو و شانتال موفه در  (. 33: 1394دینانی و دیگران،)ابراهيمیو هویّتش را آشکار سازد  

سوسياليستیکتاب   استراتژی  و  غيریت  هژمونی  دقيق  تبيين  اصطلاح  برای  دو  از  سازی 

هم میمنطق  بهره  تفاوت  منطق  و  و  ارزی  مستقل  هویّت  یک  ایجاد  برای  دو  هر  که  برند 

ارزی تمام  در منطق هم(؛  208و207:  1400)لاکلائو و موفه،  هژمونی متکی بر آن ضرورت دارد  

سازیِ هویّت خودی است؛ در این حالت نویسنده در  کارکردهای زبانی در خدمت برجسته

ای را پدید آورد که  کوشد قطب مثبت ویژهسازی میفضای دوقطبی شدة حاصل از غيریت

انتقادگری از قطب منفی مشاهده می شود و ضمير »ما« و هویّت خودی را  اغلب در حال 

می میتقویّت  ایجاد  دیگری  زبانی  کارکرد  حالت  این  برابر  در  حاشيهکند.  با  که  رانیِ  شود 

آورد؛ در این وضعيت نویسنده از تمام کارکردهای  هویّت دیگری، منطق تفاوت را پدید می

»آن ضمير  با  انتقاد،  مورد  منفی  قطب  یک  ایجاد  برای  بهره  زبانی  دیگری،  هویّت  و  ها« 

ارزی  البته باید این نکته را در نظر داشت منطق هم(. 174ـ175: 1396پور و کزازی،)عالی برد  می
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نيز در بطن منطق هم فعال است و منطق تفاوت  فعال خواهد ماند در بطن  )لاکلائو،    ارزی 

  نژاد، ی احمد  و  یديام)انجامد  سازی، به برساختن هویّت میو در مجموع با غيریت(  106:  1400

به بيانی دیگر محدوده و مرزهای یک جامعه حاصل همين تضادهایی است که  .  (27:  1397

هویّت است  به  انجاميده  مؤلفه(.  Laclau & Mouffe،  1985  :125)سازی  کل،  های  در 

 توان به شکل یک نمودار ترسيم کرد: سازی را میغيریت

 

 

 

 

 

 

روی  بر  تکيه  تبيينبا  میکرد  گفتمانشده  کليّت  را  توان  مختلف  متون  بر  حاکم  های 

کرد به بررسی زبان  درک کرد و به تحليل آن پرداخت. در ادامه با در نظر داشتن این روی

 پردازیم. می نامه بانوگشسبحماسی 

 بحث و بررسی     

شيوه     بررسی  و  اصلی  مبحث  به  ورود  از  غيریتپيش  با  های  اجمالی  آشنایی  سازی، 

ها  و  کليّت داستان آن ضرورت دارد؛ چرا بدون درک کليّت اثر، درک شيوه  نامهبانوگشسب

رو در ادامه، نخست، گذاری گذرا بر این اثر    این  سازی ممکن نيست؛ از و شگردهای غيریت

 خواهيم داشت.

 نامه بانوگشسب گذاری گذرا بر      

های حماسی ملّی ایران با موضوع بانوگشسب دختر رستم  از منظومهنامه یکی  بانوگشسب   

و نبردهای پهلوانانة اوست. سرایندة این منظومه نامعلوم است و شبهات فراوانی وجود دارد.  

دادهخالقی احتمال  سرایندة    مطلق  که  منظومة    نامهبانوگشسباست  سرایندة  همان 

رفيع فارسیفرامرزنامه،  مرزبان  مصحح  روح(.  13:  1388)آیدنلو،  باشد  الدین  کراچی،  انگيز 

پژوهش  نامهبانوگشسب نامعلوم  و  حماسی  اثر  این  سرایندة  که  برآنند  دیگر  بسياری  گران 

چون سرایندة آن نامعلوم است. ژول مول  تاریخ نگارش این اثر هم(.  11:  1387)کراچی،  است  

  رانیِ قطب منفی موردحاشیه 

 و تضعیف هویت بیگانه انتقاد

 سازی   غيریت 

 سازیِ قطب مثبتبرجسته 

 و تقویت هویت خودی انتقادگر
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اگرچه زمان دقيقی  (.  303:  1387)صفا،  دانداین اثر را متعلق به قرن پنجم هجری قمری می

گران بر آن هستند که این اثر پس از  برای این اثر مشخص نشده است، امّا بيشينة پژوهش

در مورد نام شخصيت  (. 11: 1387)کراچی، ق و در قرن شش سروده شده است.  هـ  520سال  

شده است که گوشنسپ در زبان پهلوی از دو بخش  بانوی حماسه، گفتهاصلی، یعنی پهلوان

( به معنای اسب نر است؛ معنای واژة بانوگشسب نيز به معنای  gushnaspگوشن + اسپ )

 (.  235:  1390وشی،  )فرهبانوی دارندة اسب نر است 

می      آغاز  بانوگشسب(  )برادر  فرامرز  تولد  با  حماسی  اثر  سن  این  در  رستم    16گردد، 

می بانوگشسب  به  را  فرامرز  در  سالگی  بياموزد.  وی  به  را  پهلوانی  و  جنگ  آداب  تا  سپارد 

می رغو  دشت  نخجيرگاه  به  بانوگشسب  با  همراه  فرامرز  منظومه،  این  از  زال  بخشی  روند، 

سعی دارد این دو را از رفتن به اطراف توران منع کند تا مبادا فرزندان رستم به دست آنان  

مالی دهد با  که فرزندانش را گوشفایده است. رستم برای آنگرفتار نشوند، امّا تلاش وی بی

ای از افراسياب  رود و خود را فرستادهلباسی مبدل و چهرة ناشناس به نبرد با فرزندانش می

کند که قصد به اسارت درآوردن آنان را دارد، بانوگشسب و فرامرز نژاد خود را به  معرفی می

می گوشزد  جانوی  و  طولانی  نبردی  به  وی  با  و  میکنند  نهایت  فرسا  در  که  پردازند 

شود و تقابل ميان فرزند و پدر با  درد و چهرة رستم آشکار میبانوگشسب نقاب رستم را می

 رسد. آشکار شدن چهرة رستم به پایان می

دلاوری       روایت  اثر  تسلط  این  برابر  در  که  است  رستم  دختر  پهلوانانة  نبردهای  و  ها 

بر خود، مقاومت می بسياری داردمردان  و در جنگاوری مهارت  و صادقیکند  منش،  )استاجی 

دار بسياری داشت؛ افرادی از انيرانيان چون فغفور و  بانوگشسب خواستگاران نام(.  28:  1395

این   در  پهلوانان شهير.  و  ایرانيان چون خویشان کاووس  از  افرادی  و  قيصر و خاقان چين 

خود   دختر  برای  را  گودرز  فرزند  خواستگاران،گيو،   همة  ميان  از  رستم،  پدرش،  ميان، 

 رسد. در نهایت این منظومه با تولد بيژن به پایان می(.  302:  1387)صفا،  برگزید

 نامه بانوگشسب سازی در  غيریت     

دقيق    درک  غيریتبرای  میتر  بررسی  مورد  اثر  در  نمونهسازی  که  دو  کوشيم  در  را  ها 

هم منطق  با  خودی  هویّت  تقویّت  الف.  منطق  دستة:  با  بيگانه  هویّت  تضعيف  ب.  و  ارزی 

سازی هویّت خودی و  گيرند که به برجستهتفاوت، بياوریم. در دستة نخست ابياتی جای می

گاه آثار حماسی ملّی طبيعی این  پردازد. در حقيقت گرهتر هویّت ایرانی میبه بيان روشن

گمانه است که ایرانی بودن به خودی خود، ارزش است و منشأ تمام وجوه مثبت را باید در  
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از هویّت  کنندة همگاه است که تقویّتایران جست. همين گره بستگیِ ملیّ است و جزیی 

گاه  چنانکه خواهيم دید به همين گره  نامه بانوگشسبها در  بندی تمام نشانهایرانيان. مفصل

انيرانيان دشمنانی  ختم می از  که  بود  ابياتی خواهيم  مقابل در دستة دوم شاهد  در  شود. 

راهی برای تخریب هویّت خودی و ایرانی هستند؛  رسان برمیزیان سازد که همواره در پیِ 

دهد، ضرورت هوشياری و آمادگی دائمی  چه این منطق تفاوت را به اثر حماسی راه میآن

ایرانيان برای مقابله با تهدیدهای خارجی است؛ تهدیدهایی که در زمانة نگارش اثر بسيار  

وتاز اقوام ترک و سلطة خلفای  جدی و ملموس بوده است؛ دورانی که ایرانيان خاطرة تاخت

ای برای  سازیعباس را در خاطر داشتند و چنين غيریتاميه و پس از آن خلفای بنیبنی

 نمود.گرایانة ایرانيان ضروری میبستگی و احيایِ روحية ملیّحفظ هم

 ارزی  الف. تقویّت هویّت خودی با منطق هم      

توان یافت؛ از  می  نامهبانوگشسبارزی را در جای جای زبان حماسی ِنشانگان منطق هم    

بانوگشسب،  توصيف  به  سراینده  که  داستان  آغاز  پهلوان  همان  ایرانيان  این  آرمانی  بانوی 

تشکيلگره  است،   پرداخته اصلی  میگاه  نشان  را  خود  حماسه  گفتمان    دهد:دهندة 

بیپهلوان ایرانيان  آرمانی  به خودی  بانوی  بودن،  ایرانی  زیرا  است؛  تردید، مطلوب جهانيان 

 خود ارزش است: 

بــــلای  عــراق عـــــرب دیــــار عجــم تــا

ـــالای او ــود بــــــــ ــان بـــــ  جهـــــ

 

 شـــهان را ز بـــانو بـــه دل بـــود طـــرب

ـــالای او  ــود کـ ـــان بـ ـــاع جهـ  متـــــ
 (53:  1382،نامهبانوگشسب)                 

از  آن او،  خواستگاران  بسيار  خيل  و  بانوگشسب  ازدواج  با  پيوند  در  و  این  از  پيش  چه 

ارزشسرزمين و  برجستگی  و  منطق  همين  از  دیگری  نمود  خود  آمد،  مختلف  مندی  های 

 این پهلوان بانوی ایرانی است.  

نبرد  تورانی    در  را  خود  مبدل  لباس  و  نقاب  با  که  رستمی  رستم،  و  بانوگشسب  ميان 

از منطق هم با نمود دیگری  نيز،  بانوگشسب، در  ارزی مواجه میمعرفی کرده است  شویم: 

 تنگنای نبرد: 

  بنـــــاليد از دل بــــه پــــــــــروردگار

ــادمان ــا ش ــه م ــازی ب ــمن نس ــه دش  ک

 

 کــــه ای خــــالق و رازق مــــور و مــــار

 نيـــاری شکســـت انـــدراین دودمـــان
                                  (53:  1382،نامهبانوگشسب)          
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میآن خداوند  از  بانوگشسب،  تنگنای  چه  این  در  او  شگفت؛  است  خواستی  خواهد، 

نمی را  پيروزی  یا  گزند  از  ماندن  امان  در  صرفاً  آندشواری،  میطلبد؛  او  چنان  چه  طلبد، 

اس این سازوکاری  بر  او  نگردد.  شاد  دشمن،  آن،  نابسامانیِ  از  که  که    ت  دارد  تأکيد  نکته 

سخن   گفتمانی  اساس  بر  او  ترتيب  بدین  شد؛  خواهد  دشمنان  شادی  موجب  شکست 

گوید که در آن هویّتی بيگانه وجود دارد و شادی بيگانگان، مسأله و مشکل اصلی است،  می

نبردی چنان   تنگنای دشواریِ  در  بانوگشسب،  نبرد؛ در حقيقت  در  زخم خوردن  نه صرفاً 

خواهد که خود  دشوار، تقویّت هویّت خودی و حفظ آن از گزند بيگانگان را، از خداوند می

 آید. ارزی به شمار میای منطق همگونه

هم منطق  بر  شده  یاد  ابيات  تأکيد  نمیگرچه  است،  آشکار  و  روشن  جلوة  ارزی  توان 

هم این  کرد.  انکار  را  ابيات  همين  در  تفاوت  هممنطق  منطق  بروزِ  منطق  زمانی  و  ارزی 

سازوکار   یک  از  درک،  قابل  و  معمول  بخشی  بلکه  نيست،  اتفاقی  بالا،  ابيات  در  تفاوت 

گفتمانی ویژه است؛ چرا که بر بنياد دیدگاه لاکلائو، در بسياری از موارد، منطق تفاوت، در  

و در چنين ساز و کاری است که مرز  (  106:  1400)لاکلائو،  ارزی، فعال است  بطن منطق هم

ای  اندازد؛ سازوکار و مرزآفرینیِ ویژهآفریند و در ميانة هویت خودی و بيگانه، جدایی میمی

به غيریت نهایت  بروز و ظهور همسازی میکه در  این  زمان منطق تفاوت در بطن  انجامد. 

آورده منطق هم نمونه  به عنوان  ابياتی که  قابل  ارزی، سازوکاری است که در دیگر  نيز  ایم 

از   بخش  همين  ادامة  در  جمله  از  ماند.  غافل  آن  از  نباید  و  است  ،  نامهبانوگشسبردیابی 

آسوده از  نشان  سویی  از  که  هستيم  رستم  سخنان  توانشاهد  از  وی  گشتنِ  مندی  خاطر 

در   و  فعال  تفاوت،  منطق  آن،  بطن  در  درست  و  دارد  تورانيان  با  مقابله  برای  فرزندانش 

 گری است: جلوه 
ــد  ــود زار و نژنـ ــم بـ ــمن دلـ  ز دشـ

 

ــد ــد گزنـ ــما را نباشـ ــدم شـ ــو دیـ  چـ
 (85:  1382،نامهبانوگشسب)         

مندی فرزندانش در محافظت از خویش تأکيد  در بطن این بيت که در آن رستم، بر توان

ارزی(، نگرانیِ رستم از دشمن و زار و نژند بودن دلش از اضطراب گزند  دارد )= منطق هم

که تأکيد این بيت بر منطق  بيگانه به فرزند، نمود منطق تفاوت است؛ بنابراین با وجود آن

بودن منطق  ارزی است، نمیهم فعال  توان از حضور منطق تفاوت در بطن آن غافل ماند. 

به شده،  یاد  بيت  بطنِ  در  جدیتفاوت  زمانی  میویژه  احساس  از تر  پيش  رستم  که  شود 

ویژگیآن از  برخوردار  سخنانی  همکه  منطق  تقویّت  پوشيدن  های  با  آورد،  زبان  بر  ارزی 
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افکنی از بيگانگان، به فرزندان خود  لباس انيرانيان، در اقدامی نمایشی و در راستای هراس

 برد. این اقدامِ رستم، البته در بخش منطق تفاوت نيز بررسی خواهد شد. یورش می

پررنگ منطق هم با ظهورِ  بالا و منطق تفاوت در بطن آن هویّت  در کل  ارزی در بيت 

گيرد؛ گویی که یگانه دغدغة رستم، دشمن است و  خودی در تقابل با هویّت بيگانه قرار می

کند.  کنند، این دغدغه را بر طرف میارز و به موازات او نبرد مینيرومندی فرزندانی که هم

ای ضروری است و آن این که منظور از دشمن، در این ابيات، دشمنی از جنس  ذکر نکته

انيران است نه دشمن داخلی؛ قرینة چنين باوری، آن است که رستم برای ایجاد هراس در  

 کشان خارجی مرزنشين، با لباس مبدل به آنان یورش برده است.  دل فرزندان از گردن

ویژگی از  پهلوانیکی  عنوان  به  بانوگشسب،  به  های  که  است  آن  ایرانيان،  آرمانی  بانوی 

انيرانی خواهندگان  پذیرای  روی  به  هيچ  را  خویش  غيرایرانی  خواستگاران  او  نيست.  اش 

از خود می ارزششدت  و  هویّت خودی  تقویّت  بر  که  رفتاری  به  راند؛  بودن،  ایرانی  مندی 

  نامه بانوگشسبگاه گفتمانی تأکيد دارد؛ در حقيقت در تمام  عنوان یک گرهخودی خود، به

شود؛  های مختلف تأکيد میگاه گفتمانی، یعنی ارزشمندی هویّت ایرانی، به گونهبر این گره 

برجسته سبب  به  که  آشکار  تأکيدی  گواهِ  خودی،  هویت  در    است؛  ی ارزهم  منطقسازیِ 

؛ قطب  آورد  د یپد  یاژهیو  مثبت  قطب  یِ پدید آمده، سراینده در پی آن است کهسازتیريغ

را در  که  مثبتی تقویّتمنف  قطب  از پيوسته    یانتقادگر  هویتش  و    تیّهو  و  ما«»  ريضم   ی 

توان نوع رفتار بانوگشسب با تمرتاش را  کند؛ در همين راستاست که میی کسب میخود

ارزی درک کرد که البته در بطن آن منطق تفاوت نيز مشهود  ای منطق همبه عنوانِ نمونه

گاه که تمرتاش پهلوان تورانی، با مأموریت به دست آوردن بانوگشسب برای فرزند  است. آن

 شود، واکنش بانوگشسب چنين است: آید و خود، شيفتة بانو میافراسياب به سوی او می
 دو پـــاره تـــنش کـــرد و افتـــاد خـــوار 

 

ــر از چشمه ــوه پ ــو ک ــد چ ــون ش ــارز خ  س
 (102:  1382،نامهبانوگشسب)          

سخنانی  آن تورانی  سپاهيان  به  روی  بانوگشسب،  تمرتاش،  شدن  نيمه  دو  از  پس  گاه، 

 ارزی است:گوید که نشان از اقتدارِ مطلقِ هویّت خودی دارد و جلوة آشکارِ منطق هممی
 ســـر از زیـــر تيـــغ مـــن آســـان ب ریـــد

 

ــد ــوران ب ریــ ــاه تــ ــر شــ ــنش را بــ  تــ
 (103:  1382،نامهبانوگشسب)          
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عنوان »هویت ای آشکارتر، با تحقير ضمير »شما« بهگونه آید، بهبيتی که پس از این می     

به عنوان هویتِ خودی همراه است که غيریت به  بيگانه« و اعتلای ضمير »من«  سازی را 

 رساند:اوج می

 بگویيـــــد کـــــاین پهلـــــوان شـــــما 

 

 یکـــی بـــود، مـــن کـــردم او را دو تـــا
 (103:  1382،نامهبانوگشسب)          

پایة   بر  که  »این«  بر  افزون  دارد،  اشاره  تمرتاش  به  که  شما«  پهلوان  »این  عبارتِ  در 

نشان تحقير دانست، صحنهدانش معانی می را  آن  نيز همگی در  پردازیتوان  های پيشين 

منطق هم تقویّت  پهلوانخدمت  به دست  تورانی  پهلوان  دوپاره کردن  از  است:  بانوی ارزی 

پهلوان این  مقتدرانة  دادن  امان  تا  سر ایرانی،  و  بروند  که  شرط  این  با  توران  سپاه  به  بانو 

ایران و پهلوان اقتدار  از  انيرانی را  به شاه توران نشان دهند و پادشاه  بانوی پهلوان خود را 

 ایرانی آگاه سازند. 

برخورد بانوگشسب، پدر و پدربرزگش با سه شاه هندی، که خواستگاران او بودند نيز        

سازد:  گيرد؛ رستم در پاسخ به درخواست این سه شاه، آزمونی برمیدر همين فضا شکل می

 گردد، ليکن: هر آن که بانوگشسب را از زین برباید، داماد جهان پهلوان، رستم دستان می

 پــــوش گشــــتمایــــه بــــانو زرهگران

 بـــه جيپـــور گردیـــد بـــانو دچــــــــار

 بــر او بــر یکــی نيــزه زد پــر مهيــب

ــرد ــردار مـ ــه کـ ــرفتش بـ ــن برگـ  ز زیـ

ــت ــر را بخس ــت و دگ ــته گش ــی کش  یک

 

 ]...[به ظلمت نهـان چشـمة نـوش گشـت

ــام ـــکار آن نــ ــه پيــــــ ــد بــ  داربيامــ

ــب ــای از رکي ــان و پ ــدن ج ــدش از ب  ش

 بيانـــداخت خـــوارش بـــه دشـــت نبـــرد

ــد زان جــا بجســتچــو رای آن  چنــان دی
 (112-113:  1382،نامهبانوگشسب)      

گوش را  خواستگاران  میبانوگشسب  تلخ  بلکه  سخت،  با  مالی  برخوردی  چنان  و  دهد 

کند که از درخواست خود، پشيمان شوند و دیگر به خود اجازه ندهند با ایرانيان  آنان می

زاریِ بانوگشسب از پذیرش ازدواج با  گردانی و بیبرابری جویند؛ برخوردی که نشان از روی

ارزی و از دیگر سو تأکيدکنندة منطق  زمان، از یک سو نشان منطق همانيرانيان دارد و هم

 تفاوت است.

پهلوانِ شهير و آرمانیِ          این  ابيات یاد شده آن است که رستم،  نکتة شایان توجّه در 

هم منطق  گفتمانی  فضای  ایجادِ  به  ایرانی،  را  ـ  تفاوت  منطقِ  آن  بطنِ  در  البته  و  ـ  ارزی 

کند.  گری کاری نمیایستد و جز نظارهسپارد و خود در کناری میبانوی ایرانيان میپهلوان
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ای روشن  مندی و اقتدارِ بانوگشسب، خود نشانهدرست است که این اطمينانِ رستم به توان

این داستان  ای ایران، در صحنهارزی است، امّا این که پهلوانِ اسطورههم  از منطق پردازیِ 

سازی نقش  رود و یک بانو در بسترسازی گفتمانِ منتهی به غيریتحماسی، به کناری می

می بازی  را  بیاصلی  توصيفکند،  ابيات،  این  است.  توجّه  درخور  بانویی  گمان  توانایی  گر 

حاشيه با  که  بهاست  ـ  بيگانه  هویتِ  و  رانیِ  ـ  انيرانی  خواهندگان  سرکوبِ  واسطة 

بهبرجسته ـ  خودی  اقتدارِ  کنشسازی  پدید  واسطة  دوقطبی  فضایی  ـ  مقتدرانه  گریِ 

سازی است. این که اقتدار  و غيریت  آورد؛ فضایی دو قطبی که در خدمت گفتمانی ویژهمی

سازی  یک زن، بدونِ نياز به مداخلة مردان، فضای گفتمانی متن را به سمت و سوی غيریت

نظير است و نشان از اهميتی دارد که سراینده  عصر کمکشاند، در ميان آثار حماسی هممی

 است. برای نقش زنان در این عرصه قائل بوده

 ب. تضعيف هویّت بيگانه با منطق تفاوت      

)لاکلائو،  ارزی، نهفته و قابل ردیابی است  گرچه منطق تفاوت، همواره در بطن منطق هم

در  (،  106:  1400 متعددی  به  نامهبانوگشسبابيات  که  دارد  برجسته،  گونهوجود  و  بارز  ای 

 انجامد.سازی میکند و به تقویّت غيریتمنطق تفاوت را تشدید می

نمونه جمله  دراز  که  تفاوت  منطق  متعدد  است،    نامهبانوگشسب  های  مشاهده  قابل 

جا که زال، پدربزرگ بانوگشسب، از عادت او و فرامرز  توان به آغاز داستان اشاره کرد؛ آنمی

 دهد:  دو پند می ـ شکار در توران ـ نگران است؛ هم از این روی، زال به آن

ــد ــو   بگذریــ ــت رغــ ــر دشــ  ز نخجيــ

ــه آن ــذارکــ ــان را گــ ــت تورانيــ  جاســ

 

ــپرید ــه آن دشـــت و در مسـ ــر ره بـ  دگـ

ــام ــه نـ ـــزههمـ ـــه نيــــ  داردار و همــ
 (62:  1382،نامهبانوگشسب)          

این خطر مشاهده میو چون زال بی به  را  نوادگان  به فرزندش، رستم، هشدار  تفاوتی  کند 

 دهد: می

زال  روز  یک  گفت  چنين  رستم   به 

کميــــن کميــــنمبادا  از   آوران 

نـــهان از  برند  زمينشان  توران   به 
 

گوشمــــال بده  را  فرزندها   که 

کين  به  خون  پی  از   بگيـرندشان 

جهــان   خرّم  ز  ماند  ننگ  مـا     به 

 (60:  1382،نامهبانوگشسب )                    
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نمایی  نمایی، خطرناکدهندة منطق تفاوت: تباهای روشن، بازتابگونهابيات یاد شده، به

بداندیش بداندیشو  و  شيوة خطرساز  این  است.  تورانيان  تمام  نمایی  در  غيرایرانيان  نمایی 

افکنی نسبت به انيرانيان، در  آید. هراسمتن بسامد دارد و جزئی از گفتمان آن به شمار می

ها در  جایگاهی غير قابل انکار دارد؛ تمام توصيفات و نشانه  نامه بانوگشسبگفتمانِ حماسیِ  

آن   بر گفتمان  را  تفاوت  منطق  متوازن،  و  به شکل یک شبکة هماهنگ  اثر حماسی،  این 

انجامد؛ توصيفاتِ زال، رستم،  کنند؛ ساز و کاری که به تقویّت هویّت خودی میمسلط می

 دربارة انيرانيان در همين راستاست.  زرفرام  بانوگشسب و

ای »که  گونهدر ادامة داستان، رستم برای متنبه ساختن فرزندان به نيرنگ، با نقاب، به

سان آنان را به هنگام  رود تا بدیناو را نه بيگانه داند نه خویش«، به جنگ با فرزندان می

نمایاندن خویش،  خواهی آنان، با تورانیگير کند و در راستای تندرستیشکار در توران غافل

 گير ذهن آنان کند: هراس را بر دل فرزندان چيره سازد و دشمنی تورانيان را جای

 خروشـــان بـــه کـــردار آشـــفته مســــــت

ــتاب ــوران ش ــه ت ــان ب ــن دربرمت ــو زی  چ

 

ــدی بــه دســت ــه یکــی تيــغ هن  ]...[گرفت

 شــــما را فروشــــــــم بــــه افراسيـــــــاب
 (67:  1382،نامهبانوگشسب)              

گرِ تصویری است که او به نقش بربستنش  سخنان رستم در پشتِ نقاب انيرانيان، نمایان

در   ایرانيان،  غير  به  نسبت  تيره  ذهنيتی  ایجاد  او،  خواستة  دارد؛  اميد  فرزندان،  ذهن  در 

خود   کرده،  معرفی  تورانی  را  خود  که  رستم  به  فرامرز  پاسخ  است.  فرزندان  اندیشة 

 کنندة منطق تفاوت است:تقویّت

ــ ــدنژادبــ ــه ای بــ ــتش کــ  ه آواز گفــ

 

ــاد ــه ی ــه آری ب ــن گفت ــه ای ــی ک ــه باش  ک
 (68:  1382،نامهبانوگشسب)          

آميز عليه  که در نگاهِ فرامرز، بيگانه در حدّی نيست که حتی سخنی تهدیدگذشته از آن

بدنژادی هم با  را  بيگانه  هویّت  او  که  این  آورد،  به خاطر  میایرانيان  آشکارِ  سو  نمودِ  داند، 

انجامد.  سازی حاکم بر گفتمانِ زبان حماسی اثر میمنطق تفاوت است و به تشدیدِ غيریت

سراینده در این داستان، چه در تصویرگری رستم پشت نقاب انيرانيان، چه در تصویرگری  

ای از منطق  پيوستهفرامرز و بانوگشسب در نبرد با رستم، هر جا که توانسته نشانگان در هم

به غيریتتفاوت  غایتش  که  انجاميده  گفتمانی  به  نهایت  در  که  برده  تقویّت  کار  و  سازی 

 هویت ملیّ است.
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منظومة        از  دیگر  بر نامهبانوگشسببخشی  افراسياب  فرزند  شيده،  شيفتگی  روایت 

دل شيدة  پيرامونی  رویدادهای  از  منظومه،  سرایندة  است.  یک  بانوگشسب  که  باخته، 

بهره   تفاوت  منطق  بر  تأکيد  برای  مناسب  فرصتی  عنوان  به  است،  ایرانی  غير  شخصيت 

دهد که بانوگشسب را برباید و  پهلوانِ ترکِ تورانی، تمرتاش به شيده وعده میبرد: جهانمی

 برای او بياورد: 

 بــه جــان و ســر و افســر و تخــت شــاه

 ز خيمـــه بـــه گيســـوش بيـــرون کشـــــم

ـــت ــاه گفــ ــرد و آنگـ ــرین کـ ــهش آفـ  شـ

 

 مـــن اکنـــــــون بگيـــرم بـــر آن مـــاه راه

ــم ــامون کشـ ــر روی هـ ـــش بـ ــه خاریــ  بـ

 کــه گــرز تــو بــا کــوه خاراســت جفــت
 (99:  1382،نامهبانوگشسب)            

پهلوان تورانی  آید، نشان از منطق تفاوت دارد؛ هم سخن جهانچه در این بخش میآن

می بانوگشسب  با  خشن  برخورد  وعدة  را  که  وی  رفتار  که  توران  شاه  تحسين  هم  و  دهد 

ای دیگر  گری تمرتاش به هنگام دیدارِ بانوگشسب، نشانهکند؛ افزون بر این، کنشتأیيد می

پهلوان آوردنِ  قولِ  و  وعده  که  تمرتاش  است:  تفاوت  منطق  را از  شيده  برای  ایرانی  بانوی 

کند و خود  داده، با دیدن جمالِ بانوگشسب، وعده و پيمانی که به س رورش داده را رها می

پهلوان تصاحب  پی  برمیدر  ایرانی  رویبانوی  این  اتکا  آید؛  غيرقابل  بر  است  تأکيدی  داد، 

انيرانی نتوان  که آن  ویژهبودن سخن و پيمانِ انيرانيان؛ به گاه که بر سخن و پيمانِ پهلوانِ 

هيچ به  انيرانيان،  سایر  پيمان  و  سخن  بر  کرد،  فضای  اتکا  این  نمود.  توجّه  نباید  روی 

می تقویّت  به شدت  را  تفاوت  منطق  غيریتگفتمانی،  و  میکند  آن  از  حاصل  تواند  سازی 

 بدبينیِ سنگينی در روابط با غيرایرانيان ایجاد کند. 

می       تقویّت  اثر  این  مخاطب  ذهن  در  را  گمانه  این  سخنان،  این  که  مجموعة  کند 

انيرانيان، مدام در پی راهی برای خوار ساختن ایرانيان و دشمنی ورزیدن با آنان هستند؛  

غيریت که  بنيادین  میپنداری  تقویّت  اثر  کليت  در  را  همسازی  و  که  کند  گفتمانی  زمان، 

به هم را  افزونایرانيان  برمیبستگی  هویّت  تر  از  را جزیی  غيرایرانيان  به  بدبينی  و  انگيزاند 

 سازد. ایرانيان می

 به نسبت دیگر آثار حماسی   نامهبانوگشسب سازی در  وجه تمایز غيریت      

دقيق       سرایش  زمان  بی  نامهبانوگشسبگرچه  امّا  نيست،  روشن  ما  اثر  بر  این  تردید 

دوره ادبی  محصولِ  به  حماسی  را  زنان  و  مردان  روابط  مردسالاری،  که  است  تاریخی  ای 
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می قرار  خود  تأثير  تحت  وجود  شدت  با  که  است  آن  اثر  این  در  توجّه  شایان  نکتة  داده. 

دهی به  امکانِ ردیابی نشانگان مردسالاری در این اثر، سراینده از نقش پررنگ زنان در شکل

شخصيت قالب  در  را  آن  و  بوده  آگاه  ویژةاجتماع  ایرانيان  پهلوان  پردازیِ  آرمانی  بانوی 

تصویر کشيده به  نقش  )بانوگشسب(،  اغلب،  که  دورانی  اثر حماسی در  این  است. سرایندة 

سازیِ  ورزد که غيریتشد، نه تنها بر این نقش تأکيد میزنان در جامعه نادیده انگاشته می

 نهد. بانو، بنيان میگری یک پهلوانحاکم بر زبان حماسی اثرش را با تکيه بر گفتار و کنش

غيریت      مقولة  که  داشت  درنظر  را  نکته  این  حماسی  باید  زبان  گفتمان  در  سازی 

نسبت  نامهبانوگشسب به  منظر،    شاهنامه،  همين  از  خود،  پسين  و  پيشين  آثار حماسی  و 

گفتمانیِ   فضای  ایجاد  و  بسترسازی  حماسی،  اثر  این  در  که  است  متمایز  و  برجسته 

گيرد؛ البته این بدان  بانو صورت میگری یک پهلوانسازی با تأکيد بر گفتار و کنشغيریت

سازی نقشی  زنان ایرانی، در بسترسازی برای غيریتشاهنامه  معنا نيست که در اثری چون  

اصلی   بسترسازِ  و  نقطة عطف  زنان  آثار حماسی،  دیگر  در  که  معناست  بدان  بلکه  ندارند، 

ویژة   تأکيد  نيستند.  گفتمانی  شکل  نامه بانوگشسبچنين  در  زن،  نقش  یک  بر  گيری 

بستگی ملّی، گواهِ آگاهی سراینده از نقش زنان در تثبيت  کنندة هویّت و همگفتمانِ تقویّت

 بستگی است.  هویّت ملیّ و راهبریِ جامعه به سوی هم

گری و گفتار  ها، سلایق و در پی آن کنش از تأثيری که خواسته نامهبانوگشسبسرایندة      

قالب   در  بانوگشسب  شخصيت  پروراندن  با  و  بوده  آگاه  دارد،  جامعه  مردان  بر  زنان 

سازی با تکيه بر کنشگری زنان جامعه دامن  است به غيریتبانویی خردمند، کوشيدهپهلوان

بانوگشسب با خواستگاران انيرانیگری  بهبزند و این کنش اش نمود  ویژه در شيوة برخوردِ 

 یابد. می
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 گيری نتيجه     

حماسی       زبان  بر  حاکم  گفتمان  بررسی  و  تحليل  از  مینامهبانوگشسبپس  به  ،  توان 

 ها و نتایج این پژوهش بدین ترتيب و به اختصار اشاره کرد:یافته

هویّت   نامهبانوگشسب .1 احيای  برای  ویژه  از یک شگرد  ملیّ،  اثر حماسیِ  یک  عنوانِ  به 

بهره می فضای  برد: غيریتملیّ  پيامد آن حاکم گشتن یک  ویژه که  سازی؛ شگردی 

 های خارجی است. بستگی در برابر نيرو گفتمانی خاص و در پی آن هم

از منطق  گون مقولة غيریتهای گونهجلوه  نامهبانوگشسبدر   .2 قابل ردیابی است:  سازی 

توانهم و  جوهره  مدح  و  بليغ  توصيفات  در  که  گرفته  و    مندیارزی  ایرانيان 

ها نمود یافته تا منطق تفاوت که در ميانة داستان با  سازیِ به اصطلاح خودیبرجسته

برخوردهای تند بانوگشسب و سخنانش عليه خواستگاران انيرانی رخ داده؛ برخوردها  

 رانی است.   و سخنانِ تندی که خود به مثابة حاشيه

گری  در این اثر حماسی شاهد آن هستيم که سراینده از تمام ظرفيتِ گفتاری و کنش  .3

پهلوان این  »هویت  بانوگشسب،  عنوانِ  به  »ما«  ضمير  تقویّت  برای  ایرانی،  بانوی 

برد؛ سازوکاری که در بطن خود  ارزی بهره میخودی« و در راستای تقویّت منطق هم

 انجامد.بستگی ملیّ میسازی به نفع هویّت و همبه تحقير »هویت دیگری« و غيریت

در جای .4 پایدار  دوقطبیِ  یک  اثر،  این  زبان حماسیِ  بانوگشسبگفتمانِ  پدید  جای  نامه 

ای که یک سوی آن خاندان رستم و به ویژه بانوگشسب حضور  آورد؛ دوقطبیِ ویژهمی

دارند )هویت ایرانی( و در سوی دیگر، انيرانيانی که قطب منفی این دو سو هستند. به 

بانوی ویژه از سوی پهلوانرانی قطب منفی، سازوکاری است که در تمام اثر، بهحاشيه

می دنبال  میایرانی  تقویّت  را  تفاوت  منطق  و  تفاوت  شود  منطق  تقویّت  این  کند. 

یابد که در برخی موارد )همانند خواستگاری  بانو، زمانی بيشتر نمود میتوسط پهلوان

می کناری  به  خود  رستم،  و  زال  بانوگشسب(  از  هندی  اجازه  شاهزادگان  و  روند 

بانوی حماسه، خودش تمامِ مسؤوليتِ سنگينِ ایجادِ منطق تفاوت را  دهند پهلوانمی

کنش با  و  بگيرد  عهده  واقع    گریبر  در  براند.  حاشيه  به  را  انيرانيان    ة ندیسراخود، 

  تضاد  ییسو  از   فضاست،  کردن   ی قطب  آن  امد يپ  که   ی ساز تیريغ  با   نامهبانوگشسب

  در  را  فرهنگ   و   تمدن  ملّت،   ک ی   که  ییمرزها  آورد؛یم  د یپد  مرز  ییسو  از  و  ند یآفریم

 .سازندیم  متحد گری دک ی  با و  جدا گانگان يب از را  زبان  ک ی  ورانشیگو  و رنديگیبرم
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بانو، در ایجاد گفتمانی که پدید  بر نقش یک پهلوان  نامهبانوگشسبتأکيد ویژة سرایندة   .5

این اثر به نسبت دیگر  آورندة غيریت سازی است، از نکات درخور توجّه و وجه تمایزِ 

سوگيری   در  زنان  نقش  بر  اثر  این  سرایندة  است.  آن  پسين  و  پيشين  حماسی  آثار 

بودهمردان و جهت به خوبی آگاه  به اجتماع  ای که مردسالاریِ  است و در زمانهدهی 

می باز  نقش،  این  درک  از  را  مردم  اجتماع،  بر  تأکيد  حاکم  نقش  این  بر  او  داشته، 

 است.ورزیده

ها، ذهنيت مخاطب اثر را متأثر از گفتمانی  با دارا بودن تمام این ویژگی  نامه بانوگشسب    

اقتدار در سایة هممی آرمانش  این درست همان  سازد که  و  بيگانگان است  نفیِ  و  بستگی 

حماسه اوج  دوران  در  که  است  میچيزی  ضروری  نيز  ها  کنونی  روزگار  در  البته  و  نمود 

 بستگی ملّی را تقویّت کرد.توان با تکية هوشمندانه بر آن، هممی
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گفتمان«،   انتقادی  تحليل  بر  تأکيد  با  پنجم  بهرام  و  اوّل  ادب یزدگرد  ، پژوهیمجلة 

 .9ـ38، صص 31شمارة

 
- Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal. (1985). Hegemony and Socialist Strtegy: 

Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso. 
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